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درخواست حل مشکل پرداخت یارانه 
مراکز توان بخشی از تاجگردون

مجید بهروزی نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توان بخشی غیردولتی 
معلولان کشور، در نامه ای به دکتر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسلامی، از مشکلات ناشــی از پرداخت نشدن یارانه به مراکز 
توان بخشــی در پنج ماه گذشته خبر داد. او به وضوح اشاره کرد که طبق مصوبه هشتم 
مرداد ماه هیئت دولت، مبلغ یارانه به مراکز توان بخشی غیردولتی باید پرداخت می شد، 
اما به دلیل مشــکلات بودجه ای، این پرداخت ها تا کنون انجام نشده است. در این نامه، 
بهروزی نیا علت تأخیر در پرداخت ها را ناشی از تخصیص نادرست اعتبار به پرستاران و 
اســتفاده از این منابع برای کمک هزینه به مراکز توان بخشــی دانست که باعث شده تا 
یارانه های مربوط به مراکز معلولان پرداخت نشود. او همچنین به مشکلات مالی مدیران 
مراکز توان بخشــی در پرداخت حقوق پایان ســال، عیدی و پاداش کارکنان اشاره کرد و 
خواســتار حل فوری این مشکل شد. رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توان بخشی 
غیردولتی درخواست کرد که دکتر تاجگردون با دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، مذاکره کند و از او بخواهد که هزار میلیارد تومان کســری را تخصیص دهد یا 
درصد بیشــتری از بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به سازمان 
بهزیستی اختصاص یابد. بهروزی نیا حتی اشاره کرد که سازمان بهزیستی آمادگی خود را 
برای دریافت اوراق خزانه اســلامی اعلام کرده اســت. در بخش هایی از این نامه آمده 
است: پیرو نامه تقدیمی به صورت حضوری به حضرت عالی در حدود یك ماه و نیم قبل 
که در هنگام ورود شما به کمیسیون تلفیق با هماهنگی آقای بیات، نماینده محترم مردم 
خمیــن، انجام شــد. به اطلاع جناب عالی رســید که پنج ماه از اجرای مصوبه هشــتم 
مرداد مــاه هیئت دولت بابــت یارانه و کمك هزینــه به مراکز توان بخشــی غیر دولتی، 
شــبانه روزی و نیــز روزانه می گــذرد و ویزیــت و مراقبت در منزل بابــت ارائه خدمات 
توان بخشــی و آموزشــی و نگهداری به ۱۵۰ هزار معلول ســالمند و بیمار روانی مزمن 
پرداخت نشــده است. بروز این مشکل ناشی از از این بوده است که از زمان آقای قادری، 
رئیس قبلی ســازمان، قریب به ۵۰ هزار حق پرســتاری را که از ابتدای سال پشت نوبت 
بوده انــد، وارد چرخه دریافت کمك هزینه کرده اســت و اعتبار موضوع فوق را از محل 
یارانه پرداختی به مراکز توان بخشی غیردولتی هزینه کرده است و این باعث شده است 
که پنج ماه مابه التفاوت اجرای مصوبه دولت را از ابتدای سال سازمان بهزیستی به مراکز 
معلولان پرداخت نکرده است. این در حالی است که در طی سه سال گذشته، ۱۲ماهه 
مصوبات هیئت وزیران اجرا شــده اســت. شــب عید شده اســت و مدیران مراکز برای 
پرداخت عیدی و سنوات و پاداش پایان سال کارکنان خود با مشکل مواجه شده اند. این 
مشــکل با وساطت شما حل شدنی اســت. در پایان نامه، بهروزی نیا از دکتر تاجگردون 
خواســت تا به  طور فــوری از دکتر پورمحمــدی بخواهد برای حل مشــکل پنج ماهه 

پرداخت ها اقدام کند تا مشکلات مالی مراکز توان بخشی برطرف شود.

کابینه ناساز با امید ملت
تصویب نامه های دولت به ســادگی قابل تصویب هســتند. ممکن است 
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گفته شــود چنان لوایحی در مجلس رد می شــوند؛ مهم نیســت، مهم 
نشــان دادن عــزم و عهد دولتی اســت کــه مــردم در اوج بحران های 
ناامید کننــده، امیــدی به آن بســتند. در جنگ تحمیلــی رزمندگانی در 
عملیات هایی شهید شدند که آن عملیات ها به اهداف خود نرسیدند، اما این هیچ چیز 
از حرمت و بزرگی و عزت آنها نمی کاهد. آنان ایمان و اراده داشتند. مؤمنانه ایستادند 
و امیدها را زنده نگه داشــتند. اگر این شــجاعت ها نبود، چه بسا پایان جنگ با تلخی 
بی پایان شکست همراه بود. آقایان و خانم ها! آنچه شما را به مسند نشاند، سوسوی 
امید مردمی است که در عذاب هستند. امین باشید، به امید ملت بی احترامی نکنید و 
آن را از بین  نبرید. آقای رئیس جمهور، ســخن تــازه بیاورید و به تک تک همکارانتان 

دستور دهید   «هین! سخن تازه بگو».

ضرورت تغییر مبانی انتخاب مدیران کلان
جامعه ای که باارزش ترین ثروت های تجدیدناپذیر خود و آیندگانش اعم 
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از عرصه های طبیعی یا سرنوشــت معیشت کشاورزان زحمتکش را به 
امانت به او سپرده بود. وزیری که در همین مدت کوتاه چه بسیار بر مبارزه 
با فســاد تأکید و در همایش ها، هفته های بزرگداشت و تورهای متعدد 
استانی از رونق آینده کشاورزی گفت. در محدودیت دامنه انتخاب ایشان، همین بس 
که با وجود جمع درخور توجهی از صاحبان تجربه، دانش، شجاعت و پایبند به منافع 
ملی در کشــور، باز هم به ســراغ تعداد معدود چهره های کمیسیون کشاورزی وقت 
مجلس رفتند، بنابراین در این نگاه تنگ تنها به گذر موفق از غربال ریز شورای نگهبان 
به مثابه یک مزیت در کمیســیون عنایت داشتند. امیدواریم که رسوایی چای دبش با 
تمام تلخی هایش، تلنگری برای وســعت بیشتر میدان دید چشمانی باشد که قامت 
بلند شایستگان این سرزمین در آن نقش ببندد. شایستگانی که در کمندی از عشق به 
سرزمین از هر دلبستگی ناپایدار رها و در عزمی آهنین، بر آن خواهند بود که طرحی نو 
در ســاختار حجیم و ناپویای مدیریت کشــاورزی حال حاضر بیندازند. از نفیر شــوم 
اره های نابودی بر قامت تناور هیرکانی و زاگرس بی قرار شده و بر عهد خود در سیری 

و سیر اب مزارع پایبند، وگرنه که ریسمان وزارت را بر دیواره کهنه اش می آویزند.

دوگانگی در مواجهه با مصاحبه رفیق دوست
این دوره مصادف با رئیس جمهوری آقای هاشمی رفســنجانی اســت و 
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مشخص نیست دو گانه «بازگشت و تأمین امنیت» ایرانیان خارج از کشور و 
تــرور برخی از این افراد در این دوره چه رابطه ای با هم داشــته اســت؟ 
رفیق دوست حتی پا را فراتر گذاشته و در این مصاحبه به صراحت می گوید 
رئیس جمهور فرانســه را تهدید کرده که اگر آزادی انیس نقاش طول بکشــد، ممکن 
است سفارتی منفجر شود یا هواپیمایی ربوده شود! یکی از مباحثی که بر شگفتی های 
این مصاحبه افزود، طرح موضوع مشارکت گروه تجزیه طلب باسک های اسپانیا در این 
ترورها اســت. اینکه گروه های مســلح چه تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب برای تأمین 
مخارج و هزینه های خود به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی کشورهای مختلف 
روی می آورند، پدیده عجیبی نیست. بسیاری از گروه های مسلح برای تأمین هزینه های 
جنگ و نیروهای ســازمانی با ســرویس های امنیتی این یا آن کشــور همکاری کرده و 
به این ترتیب به عامل سرویس های امنیتی رقیب مبدل می شوند، اما آنکه باسک های 
اسپانیا وارد چنین بازی مخاطره انگیزی با تیم رفیق دوست شده باشند، بر شگفتی های 
این مصاحبه افزود. جدا از ابعاد درســت و دقیــق یا احتمالا نا دقیق و غلط مصاحبه 
رفیق دوســت، این نکته در شرایط حاضر بسیار حائز اهمیت است که با دگرگونی های 
انقلابی و سریع، ساختار قدرت به ســرعت دگرگون می شود. در این دگرگونی انقلابی 
بنیان های نظم پیشین هم نادیده گرفته شده و به این ترتیب نظمی جدید با شکل گیری 
نظام قشــربندی خــاص دوره جدید هویدا می شــود و در این فرایند اســت که امثال 
رفیق دوست به وزارت و مدیریت می رسند. ادبیات و نوع استدلال های رفیق دوست به 
شکلی تلخ نشان می دهد که چگونه در دوره ای طولانی بی توجهی بخشی از قدرت به 
ایران و منافع ملی و سرنوشــت ایرانیان چه هزینه هایی برای کشور آفرید؟ همچنین با 
همین مصاحبه مشــخص می شــود که چگونه افرادی مانند رفیق دوست با کمترین 
دانش و تخصص و آگاهی ملی و توان مدیریتی بر مسندهایی حتی در حد وزارت تکیه 
زدند و وضعیت امروز ایران را رقم زدند. شرایط کشور اجازه نمی دهد تا درباره مصاحبه 
رفیق دوست بیشتر نوشت. در خلال این مصاحبه ابعاد مختلف تفکر و دانش و رویکرد 
رفیق دوست و افرادی مانند او بیش از پیش روشن می شود و برای آینده ایران و مصالح 
ملی باید از دست چنین مدیرانی به خدای بزرگ پناه برد! مصاحبه رفیق دوست را باید 

بارها دید و خواند و از آن عبرت گرفت. 
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 آقای شاهســواری، زمانی که دبیری چهل و ســومین جشــنواره فیلم فجر را   �
پذیرفتید، زمان کمی تا برگزاری جشنواره فرصت داشتید. قطعا به واسطه سال ها 
حضور در سینما و نزدیکی به جشنواره فجر، ایده هایی در ذهن داشتید. این ایده ها 
تا قبل از برگزاری جشــنواره با چیزی که بعد از قبول این مســئولیت اتفاق افتاد، 

چقدر فاصله داشت؟
واقعیت این اســت که فاصلــه  بین گفت وگوهایی که دکتــر فریدزاده و برخی 
دیگر از دوســتان بابت پذیرش جشــنواره با من داشتند تا زمانی که پذیرفتم، کمی 
طولانی شــد. دلیلش هم این بود که من جزء کســانی هســتم کــه فکر می کنم 
جشــنواره فیلم فجر نیازمند بازنگری جدی است. منتقد جدی برخی از شیوه ها و 
فرایند های جشــنواره فجر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی هنری و فرهنگی 
هستم. به نظرم ما دچار ابهام  در معنای همه اینها هستیم. انتقادات من را عموم 
دوســتان هم در گروه های صنفی و هم در برخی دوره ها در ســازمان سینمایی و 
برگزارکنندگان جشنواره که  زحمت هایی جدی برای آن کشیده بودند، می دانستند. 
برخی از آنها را هم در جاهایی نوشــته بودم. به همین دلیل فکر می کردم وقتی با 
این پدیده این قدر مسئله داری، حالا که این مسئولیت را پذیرفتی چه کار می کنی؟ 
جایی به ذهنم آمد که نمی شــود ســاختاری را دست زد و با آن برخورد کرد، مگر 
اینکه عاشقانه دوستش داشته باشی. یعنی تغییر در یک پدیده حتما از یک علاقه 
به آن پدیده برمی آید. نقد نشــان اهمیت یک پدیده و موضوع اســت. از روزی که 
در ســتاد جشنواره مستقر شدم تا اختتامیه، کمتر از صد روز بود. در تغییرات کلی 
کشور هم قرار داشتیم و شرایط عمومی را هم کم و بیش به آن مسلط  یا حداقل از 
آن مطلع هســتیم. فکر کردم که چه کار باید کرد که اگر روزی خواستیم جشنواره 
را نقد  یا اصلاحش کنیم یا بازنگری در آن داشته باشیم و دوستان دیگری خواستند 
این کار را انجام بدهند، حداقل فضایی مناســب برای این ماجرا فراهم باشــد. به 
نظرم تا وقتی یک فضای مناسب همدلانه، مسئولانه و کمی رفیقانه حاصل نشود، 
نمی توان گفت وگــوی جمعی را بابت حل وفصل مســئله ای آغاز کرد. اصلا ایده 
«وطــن  مادر، مادر وطن» و رفتن به ســمت فیلم «مادر» علــی حاتمی و تصویر 
خانم رقیه چهره آزاد به  عنوان پوســتر جشنواره از اینجا آمد. بالاخره باید در مورد 
این مفهــوم حرف می زدیم. گیرم نقدهایی بر آن باشــد. ایــن نقدها هم حتما از 
سر علاقه اســت. بنابراین ایده اصلی شد احترام به سینما به واسطه «مادر وطن، 
وطن مادر»؛ یعنی تمام تلاش بر این صورت گرفت. با همه دوســتان مان در ستاد 
جشــنواره تلاش کردیم فضایی ایجاد کنیم که همه مشــارکت داشته باشند. باید 
فضا می ساختیم. زاویه دید جشنواره را از یک زاویه محدود به یک زاویه باز بردیم 
و با استفاده از تصاویر رؤیایی و لانگ شات های غریب «جان فورد»، فکر کردیم که 
زاویه دید باید همین قدر وســعت داشته باشد که هم زمان افق را ببینم، قهرمان را 
ببینیم  و حتی اسبی که از دور می آید هم دیده شود. در واقع هیچ کس را به واسطه 
زاویه دوربین مان حذف نکنیم. گاهی اوقــات ما با جمع کردن لنزمان چیزهایی را 
حذف می کنیم. انتخاب مان اســت. اما فکر می کنم جشــنواره باید لنز واید باشــد 
و تقریبــا می توانم بگویم این اتفاق در اجزای مختلف افتاد. به همین واســطه از 
یک انضباط نســبتا حداقلی برخوردار بودیم. دوستان مان در بخش های مختلف 
ستاد توانستند با برنامه ریزی های دقیق، خیلی پیش از اینکه اساسا وارد حوزه های 
عملی جشــنواره شــویم، برنامه ها را منظم کنند. خودمان را مقید به رعایت این 

برنامه ها کردیم.
  امسال حتی جدول برنامه نمایش فیلم ها در سینما ها چند روز قبل از برگزاری   �

جشنواره آماده بود و  تغییر نکرد.
در جایــی که بی نظمی جزء زندگی روزمره اســت، ظاهــرا نظم چیز عجیب و 
غریبی است. من به دلیل روحیات شخصی و اینکه انضباط برایم  امر مهمی است، 
به نظرم خیلی کار پیچیده و سختی نیست  که آدم تصمیم بگیرد کارش را درست 
انجام بدهد و منظم باشــد و به آن اهمیت بدهد. همه این موارد از قاعده احترام 
می آید. این یعنی اینکه بیش از اینکه به دیگران احترام بگذاری، به خودت احترام 
گذاشتی و طبیعتا این موضوع به دیگران هم منتقل می شود. متأسفانه بسیاری از 
ما خودمان را اســیر همینی که هست می کنیم. می تواند طور دیگری باشد. باید از 
این اســارت ذهنی خودمان را خارج کنیم و به قول مارکز برای همدیگر پارتنرهای 
ذهنی پیدا کنیم. دوره های مختلف جشــنواره فیلم فجر که در آن تماشاگر بودم، 
داور بــودم یا در هیئت انتخاب حاضر بودم  یا هر مســئولیت دیگری که داشــتم، 
سعی کردم یک پارتنر ذهنی برای خودم بسازم. در خاطرات مارکز هست وقتی از 
او در مورد زمان «صد ســال تنهایی» می پرســند، پاسخش این بوده که هراز گاهی 
در کافه ای می نشســتم و بخش هایی را که می نوشــتم  برای کسی که در آنجا کار 
می کــرد،  می خواندم و با او گفت وگو می کردم. اگر می دیدم آنچه  نوشــتم روی او 
تأثیری ندارد و پاســخی نمی دهد، نوشته ها را پاره می کردم و دور می انداختم. ما 
در ادبیــات و در حوزه های فکری و معرفتی خودمان هم گفت وگو با خویشــتن و 
گفت وگــو با دیگران را داریم. به نظرم باید خودت را جای تماشــاگر یا فیلم ســاز 
بگذاری و حتی جای کسانی که در جشنواره های دیگر کار کرده اند و بعد از خودت 
بپرســی کاری که قصد انجامش را داری درست اســت یا خیر؟ اگر درست است 
که هیچ و اگر غلط اســت باید از آن منصرف شــد. گفت وگو  با خود برای کســی 
کــه در این حوزه کار می کند  یا اصلا در زندگی عادی لازم اســت. خود شــما هم 
وقتی در مورد موضوعی با خودت این پرســش و پاسخ را مطرح می کنی، معمولا 
نتایج بدی نمی گیری. من هم این جشــنواره را با پرســش هایی که از خودم کردم 
و پاســخ هایی که دادم و اینکه این پاســخ ها در شــرایط فعلی امکان پذیر است یا 
خیر و بین آنچه  مطلوب من اســت و  آنچه  امکان من اســت، پیش بردم. اگر نظم 
و انضباطی وجود دارد، همه خروجی یک طرز تلقی از یک جنس  از سلیقه است 
و البتــه همه ســینما زندگی اســت و همه آن هم 
ســلیقه است. بنابراین فکر نکردیم فقط یک برنامه 
می دهیم برای اینکه به نظر برسد جشنواره منظمی 
داریم. فکر می کنم توانســتیم تا حدودی به شور و 
شوق ســینما پیش از دوران کرونا برسیم. من تمام 
ایــن موارد را به دوران  قبل از کرونا ارجاع می دهم؛ 
چرا کــه کرونا واقعا در کل جهــان تغییری حیاتی، 
زیســتی و فکری ایجاد کرد. بعــد از کرونا هم ما با 
مســائل پرتلاطم اجتماعی روبــه رو بودیم. در واقع 
چند جنس مخاطب سینما هم داریم؛ فیلم سازان ، 
مردم، رســانه ها، منتقدان و مدیران فرهنگی. ما با 
پدیــده ای مواجه هســتیم که تعــداد مخاطبانش 
زیاد اســت  و گاهی این مخاطبان مشــارکت جدی 
هم در آن دارند. یعنی فیلم ســازان علاوه بر اینکه 
مخاطب جشــنواره هســتند، برگزارکننده جشنواره 
هم هستند. اگر آنها نباشــند، اصلا سینمایی وجود 
ندارد که جشــنواره ای باشــد. در چنین وضعیتی، 
حکم عقلی این بود که با همه به تناسب وضعیت 
و زمــان و مکان با حرمت حرف بزنیم، حریم شــان 
را رعایت کنیم، از کســی تقاضای نامشروع نکنیم و 
به تقاضاهای نامشــروع هم پاسخ ندهیم. این شد 
ایده های کوچکی که با آن جشنواره را برگزار کردیم. 
موارد دیگری هم در ایــن میان مطرح بود. مثلا به 
هر شــکل ما یک برج میلاد داریم که می دانم برای 
اهالی رسانه و منتقدان فضای فیزیکی خوبی دارد، 
اما برای صدا  و تصویر خوب و لذت بردن از ســینما 
در این مفهوم ســاخته نشده است و اصلا برای امر 

دیگری اســت. ولی اجتناب ناپذیر هم هســت، جای دیگری نداریم. رسانه ها هم 
دوســت دارند در یک مکان خاص باشــند. ما ســالن هایی که ظرفیت های خوبی 
برای اهالی رسانه باشــند، داریم و از کیفیت های خوبی هم برخوردار هستند، اما 
انــگار یک قرار ملاقــات ۱۰ روزه عمومی در یک نقطه معینــی وجود دارد و همه 
می خواهنــد در آن مکان یکدیگر را ببینند. این شــوق را می توان هم با رویکرد به 
قول شــما رسانه ای ها زرد نگاه کرد و هم سفید نگاه کرد. بچه های رسانه در سال 
فرصــت زیادی برای دیدن یکدیگر ندارند و جشــنواره این فرصت را ایجاد می کند 
که هم همدیگر را ببینند و هم فیلم سازان آنها را ببینند و مدیران هم در آن روزها 
در کنار اهالی رســانه حاضر هستند. یعنی عملا ما یک دورهمی بزرگ و عظیم را 
فراهم می کنیم. گاهی وقت ها در این دورهمی ها دلگیری و دلخوری هم هســت. 
در ســنت خودمان زیادی این موارد را داریم. در گذشــته های دور که عروســی ها 
و حتی مراســم عزا در خانه ها برگزار می شــد، در این مراسم ها همسایه ها از هم 
بشــقاب و وســیله قرض می کردند؛ ظاهرا ما با همین سیستم همچنان داریم کار 
می کنیم. سیســتم جذابی هم هست البته. همه متقاضی کیفیت هستیم و گاهی 
اوقــات کمکی هم به بالارفتن این کیفیت نمی کنیم. اینکه به کیفیت کار خودمان 
فکر کنیم و مســئله دیگران برای ما اهمیتی نداشــته باشد، درست نیست. باید به 
تناسبی برسیم. در این مدت نقدهای عموما منصفانه و گاهی هم غیر منصفانه ای 
مطرح شــد که من برای هر دو آنها احترام قائلم. به منصفانه ها و غیرمنصفانه ها 
نگاه می کنم. اگر حرف حق در آن بیان نقد غیرمنصفانه هم وجود داشــته باشــد، 
به آن توجه می کنم و کســانی که منصفانه نقد می کنند، طبیعی اســت که به آن 
ارجاع می کنیم. خوشــبختانه امسال هم مردم به سینماها آمدند و هم هنرمندان. 
هنرمندانی که در جشــنواره فیلم داشــتند، در صحنه هــای گفت وگوی عمومی 
با رســانه ها حاضر شــدند و بــه نظر من اتفــاق مهمی بود. کاری کــه به لحاظ 
عاطفی فکر می کنم خیلی اهمیت داشــت، این بود که ما به مســائل اجتماعی و 
ســرزمینی مان توجه کردیم، به مسائل بین المللی که ایران درگیرش است. چه در 
افتتاحیه و چه اختتامیه و چه در نمایش فیلم آقای شــعبانی در سلسله نمایش 
ویژه و آنچه در جزیره بوموســی انجام دادیم، این موضوعات مد نظر قرار گرفت. 
در جزیره بوموسی نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر را داشتیم. برای بچه های 
آنجــا این نمایش ها عجیب و غریب بــود؛ چرا که فیلم ندیــده بودند. وقتی پرده 

سینما باز می شد، برای آنها حیرت انگیز بود.
تلویزیون دیده بودند ولی رســم جمعی نشســتن و فیلم دیدن را نمی دانستند. 
اول بچه هــا برای فیلم دیدن آمدند، بعد مادر هــا و بعد خانواده ها. چیزی نزدیک 
به ۱۸ روز نمایش فیلم در جزیره بوموســی داشــتیم. اینکه یک ســالن نمایش با 
کیفیت خوب با بودجه جشــنواره فیلم فجر در جزیره آماده کردیم و فکر می کنم 
وارد زنجیره نمایشی می شود یا شده، از اتفاقات مهم امسال بود. اتفاقی که کمک 
می کند از جشنواره چهل و سوم یک یادگاری در جایی باقی بماند. بالاخره این سالن 
سینما به واسطه جشــنواره چهل و سوم فیلم فجر برای گروهی از هم وطنان ما در 

یک جزیره در میان خلیج فارس و مشرف با تنگه هرمز راه اندازی شده است.
گاهــی اوقــات بی رحمانه پنچه به  صورت هم می کشــیم. بــه نظر من حوزه 
فرهنگ و هنر، حوزه دلربایی و دلبری است. اینکه پنجه به صورت یکدیگر بکشیم 

که دیگر حوزه فرهنگ و هنر نیست.
آنچه مهم اســت شــاید آن علاقه عمیق و درعین حــال زمان مند، مکان مند و 
تاریخ مند نقش ســینما در آینده این سرزمین است. سینما یک حرفه است. سینما 
در درون خودش هم صنعت اســت هم هنر و هم تجارت. اما امری فراتر از همه 
اینها هم هســت و آن در واقع نقشی اســت که در آینده جهان نسبت به سرزمین 
ایران بــا جهان پیش رو از دریچه تصویر می گذارد و ســینما در واقع آموزشــگاه، 
دانشگاه، دانشــنامه چگونگی حرف زدن با تصویر اســت. به دلیل علاقه جدی و 
اشتیاقی که به این سرزمین و اجزایش دارم، خوب و بد هم نمی کنم و تفسیم هم 
نمی کنم. نمی گویم این دوره و آن دوره، این دولت ها یا آدم ها. این ســرزمین فراتر 
از دولت ها و آدم هاســت. یک معرفتی نســبت به این ســرزمین در برخی از افراد 
وجود دارد و من سعی کردم از آنها بیاموزم که یک اهمیت ویژه ای برایم پیدا کرده 
اســت. ممکن اســت از نظر دیگران هم کمی مضحک به نظر برســد یا برای یک 
نســلی فاقد اهمیت باشد. اما اگر توانستیم مادرمان را با تمام فراز و نشیب هایش 
فرامــوش کنیم و از ذهن و قلبمان خارج کنیم، حتما در مورد وطن هم می توانیم 
این کار را انجام دهیم و طبیعی است که نمی توانیم این کار را بکنیم و بعد با یک 
درگیری جدید و شدید با خودمان مواجه هستیم. به خصوص بعد از ازدست دادن، 
ما خیلی حسرت می خوریم. یادمان باشد که اگر روزی سرزمین را از دست بدهیم 
چه حسرتی ممکن است بخوریم. این سرزمین البته از دست نمی رود. اما بالاخره 
وقتی با عشــق با آن رفتار کنیم، حســرتی هم باقی نمی مانــد، وقتی با مهر با آن 
برخورد کنیم و دوســتش داشته باشــیم و به آن عشق بورزیم، خودم را می گویم، 
راحت تر می میرم. فکر می کنم هیچ مرگی راحت تر از مرگی نیســت که با عشق به 
پیرامونت، دوســتانت، فرزندانت و سرزمینت حاصل شود. آن لحظه خیلی جذاب 
و خوب می تواند باشــد. همیــن الان هم که این را می گویم فکــر می کنم اگر این 
لحظه اتفاق بیفتد، چقدر خوب است؛ چراکه این عشق به همه یک منبع لایزال از 

انرژی است. به  هر شــکل هرآنچه خوبی و درستی در این جشنواره وجود داشت 
محصول کار و فعالیت همدلانه همه رفقای من در ســتاد جشنواره بود که عمدتا 
جای دختران و پســران من هســتند. بعضی ها هم برادر. متأسفانه کسی در نقش 
پدری وجود نداشــت. پدر ظاهرا به  لحاظ ســنی فقط خود من بــودم و اگر خطا 
و نقصی وجود داشــت، بر عهده من اســت. این را به معنــای رایجش نمی گویم. 
بــاز به  لحاظ فرهنگی نکتــه ای بگویم. اینکه مــا در روزگاری زندگی می کنیم که 
یکــی از زیباترین ســنت های ارتباطی مان را فراموش کردیم و دیگر کســی به آن 
توجه نمی کند. بچه های تهران قدیم می دانند رســم گردن گیری چیســت. اگر من 
خطایی می کردم، خواهرم نزد پدر گردن گیر من می شــد. او هیچ نقشی در خطای 
من نداشــت، ولی گردن می گرفت. او گــردن می گرفت برای اینکه از من حفاظت 
کند و به من یاد بدهد که تو هم باید یک جایی گردن گیر برادر کوچک ترت باشــی. 
گردن گیر رفیقت یا پدر و مادرت باشــی. مفهوم گردن گیری که ممکن است یه کم 
واژه تنــد و تیز و جذابی به نظر نیاید ولی انصافا در جامعه ما گردن گیر خیلی کم 
شــده است. هیچ کس هیچ مســئله ای را گردن نمی گیرد. در زمان خوبی، پیروزی 
و موفقیت همه صف کشــیدند. زمان شکســت هیچ کس امری را گردن نمی گیرد 
و دائــم ســعی می کنیم بگوییم ما نبودیــم و فرافکنی کنیم. ایــن مفهوم یکی از 
چیزهایی اســت که می تواند ملاحظات زیســتی و ارتباطات مــا را تغییر بدهد. ما 
در ســینما و فیلم ها، قصه ها و ادبیات، گردن گیر فراوان داشتیم و اصلا گردن گیری 
گاهی اوقات اولین خصوصیت یک قهرمان اســت و نیازمند این مفهوم هســتیم 
که آن را گســترش بدهیــم و مفهوم مهمی در حیات اجتماعی ماســت. بعضی 
از پدیده ها با یک گردن گیری و یک معذرت خواهی ســاده تبدیل می شــود به یک 
صفحه ســفید از دوســتی و محبت که واقعا به آن احتیــاج داریم و امیدوارم در 
جشــنواره گوشــه هایی از این معرفت های تاریخی و فرهنگی مــا حداقل بروز و 

ظهوری داشته باشد.
 خوشحالم که به بسیاری از ایدئال هایی که در ذهن شما برای برگزاری جشنواره   �

فیلم فجر بود، نزدیک شدید. ولی فکر می کنم به دلیل ساختار خود جشنواره که در 
همه این سال ها نیازمند تغییراتی در ســاختار است و این تغییرات را ایجادکردن 
سخت به نظر می رسد، طبیعتا به بخشی از ایدئال ها هم نرسیدید. این محقق نشدن 

برخی ایده ها از داخل سینما به شما تحمیل شد یا خارج از سینما؟
صراحتا هیچ تحمیلی از هیچ جا بابت هیچ امری نشد. اینکه ساختار جشنواره 
نیازمند تغییر و بازنگری اســت، بله من از روز اول گفتم اینکه تا جشنواره را درک 
نکرده باشــید و مزیت ها و موقعیت هایی که برای سینمای ایران فراهم کرده باور 
نداشــته باشــید و به لحاظ تحلیلی و تاریخی مســتندات و مصداق های نداشته 
باشــیم، نمی توان درمورد جشنواره حرف زد. جشــنواره فجر نقش عجیبی را در 
سینمای ایران ایفا کرده است و شبیه آن را در هیچ جای جهان نداریم. بارها این را 
گفتم که جشــنواره فیلم فجر یگانه است. این را به معنای برتری نمی گویم. ولی 
نقشی را که در ســینمای ایران بعد از انقلاب بازی کرده است  نمی توان به راحتی 
فرامــوش کرد. عمده نیروهای خلاق ســینمای ایران از دل جشــنواره فجر بیرون 
آمدند. در نویسندگی، کارگردانی، بازیگری، تهیه کنندگی، فیلم برداری، صدابرداری، 
طراحی صحنه، تدوین، سالن داری، توسعه و رونق اکران، مشروعیت و مقبولیت و 
حضور در صحنه های بین المللی و... منبع یا کرسی و ستونی که به آن تکیه کردند 
و همه آن موقعیت ها حاصل شــد، ستون و تنه اصلی ســینمای ایران، جشنواره 
فیلــم فجر بود و بار زیــادی داد. از یک جایی به بعد فقط باید زیر ســایه درختان 
بزرگ نشســت. ممکن است دیگر میوه ندهند. این سرزمین درختان کهنسالی دارد 
که بار میوه ندارند، اما مقدس هســتند. گاهی اوقات هم دوره برخی چیزها تمام 
می شود. بعضی وقت ها احساس ما بن بست است. سینمای ایران در بن بست قرار 
ندارد. از نظر من اساســا بن بســتی وجود ندارد. بن بست در ذهن ماست. در عالم 
خلقت بن بســتی وجود ندارد. ولی برخی از موقعیت ها، موقعیت های تمام شده 
اســت. باید به مسیر ادامه داد. جشــنواره فیلم فجر در واقع شبیه پدری است که 
از جوانی با دو تا اتاق کوچک زندگی را شــروع کرد. سینمای ایران از سیاه و سفید 
به رنگی تغییر کرد. از دوبله به صدای ســر صحنه رســید. بازیگران و کارگردان ها 
و نویســندگان زیادی دید. حالا همه آنها بزرگ شده اند و برای خودشان مرجعیتی 
پیــدا کرده اند. دیگر برای جشــنواره فیلــم فجر قاعده پدری تمام شــده و قاعده 
پدربزرگی آغاز شده است و باید به فکر نوه ها و نبیره ها و حتی ندیده هایش باشد. 
بالاخره زندگی تداوم دارد و حیات که متوقف نمی شــود. شــاید بگویید این حرف 
عاطفی و احساســی اســت. اصلا از نظر من این حرف عاطفی و احساسی نیست. 
یک روش واقعی زیست انســان است و ما آدم هستیم. ما که آجر و آهن نیستیم. 
انســان که ویران نمی شود. انسان در هر شــرایطی هم که باشد، سیزیف است که 
دوباره از پایین این قله، سنگ را به دوش می کشد. صد میلیون بار هم که برگردد، 
دوباره ادامه می دهد. راز انسان این است. امید در زندگی غیر قابل حذف است. ما 
هم محکوم به امیدواری هســتیم. این حکم خلقت الهی و انسانی است و سینما 
در جهان امروز به عنوان یک صورت اجتناب ناپذیر از هســتی آدمی، چاره ای ندارد 
جز اینکه دوباره بلند شود و اگر حذف شد، دوباره عیان شود. این امر دوبارگی مثل 
خود فیلم ســازی است. ما فیلم می سازیم معمولا خسته می شویم، فیلم که تمام 

می شود غم غربتی همه را می گیرد و دلمان می خواهد فیلم دیگری زودتر شروع 
شــود. بنابراین جشنواره فیلم فجر در مقام پدربزرگی که چشم در نوه ها، نبیره ها و 
ندیده ها دارد، باید ســاختار خودش را پیدا کند. چگونگی آن را من نمی دانم، فقط 

طرح موضوع می کنم.
 شــما دوره دبیری جشــنواره چهل و ســوم فیلم فجر را پشت ســر گذاشتید.  �

پیشنهادی دراین باره دارید؟
دلیل نمی شود چون مسئولیت جشنواره را عهده دار بودم، پاسخ تمام سؤال ها 
را بدانــم. فکر می کنم این موضوع نیازمند یک گفت وگوی همگانی اســت. باید از 
زوایای مختلفی این ماجرا را دید. نســبت ســینما با خود ســینما، نسبت سینما با 
صنف، نســبت ســینما با جامعه؛ همه این موارد موضوعات را باید بررســی کرد. 
نمی تــوان تنها با یک پاســخ به همه مــوارد جواب داد. من حداقل بلد نیســتم. 
بعضی ها اصولا ذهنشــان به این شــکل اســت که این را برداریم و جای دیگری 
بگذاریم، همه  چیز درســت می شــود. عالم خلقت هم به این شکل است که اگر 
پر پروانه ای در گوشــه ای پر بزنــد، در جایی دیگر توفان می شــود. بنابراین باید از 
ابعاد مختلف ماجرا را دید. هنوز اواسط اسفندماه هستیم و مختصری از ماجرای 
اجرائی جشــنواره باقی مانده اســت که باید جمع بندی شود و گزارش هایی را که 
از این حوزه داریم باید آماده کنیم. شــاید بعد از نوروز یک قرار مفصلی را حداقل 
با خود دکتر فریدزاده ترتیب دهیم. خود او هم علاقه مند اســت این اتفاق بیفتد و 
یک بحث و گفت وگوی جدی پیرامون این ماجرا صورت بگیرد. اراده دکتر فریدزاده 
بر این اســت که باید یک دبیرخانه دائمی به عنوان دیده بان سینمای ایران فراهم 
شــود. درباره شــکل، ابعاد و اندازه اش را واقعا باید کمی کار کرد که تخصص من 

هم نیست. دوستان دیگری باید در این زمینه کار کنند.
 اشاره کردید جشنواره فجر به هیچ جشنواره ای در دنیا شبیه نیست. فکر می کنم   �

بد نیست در مورد این موضوع صحبت کنیم که تعداد نمایش هایی که در جشنواره 
فجر داریم، از دیدگاه بســیاری از اهالی ســینما، انگار که یک  شبه اکران را در طول 
جشنواره تجربه می کنیم. امسال هم دیدیم که استقبال از فیلم ها بسیار زیادی بود 
و سانس های فوق العاده زیادی در طول جشنواره داشتیم. نظر شما را در این مورد 
چیست؟ در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر در سطح وسیعی در کل کشور اکران 

فیلم های جشنواره را داریم. به نظر شما اتفاق خوبی است؟
باز این هم نوعی دیگری از یونیک بودن جشــنواره فیلم فجر اســت. جشنواره 
فجر هم زمان با دهه فجر انقلاب اســلامی برگزار می شــود و به نوعی گل سرسبد 
همه رویدادهای بهمن ماه محســوب می شود. میزان تقاضای حضور در جشنواره 
به شــکل غریبی در بهمن مــاه افزایش پیــدا می کند. مــن از روز اول گفتم هیچ 
ســانس فوق العاده ای نمی گــذارم. تا لحظه ای که اولین ســانس فوق العاده آن 
هم روز دوازدهم که تازه نمایش فیلم ها آغاز شــده بود، انجام شــد. همکارانم از 
ســینماهای مختلف تماس گرفتند، ســامانه های بلیت فروشی تحت فشار بودند، 
برخی از مخاطبان فیلم ها دم گیشــه ها صف بسته بودند. من رسما تسلیم شدم. 
نمی دانــم باید بــا این موضوع چطور برخورد کرد. ما امســال بیــش از ۱۴۰ هزار 
صندلی در کل نمایش ها کاهش دادیم. همچنین تعداد سالن ها را کاهش دادیم. 
تعداد ســالن های اختصاصی تقریبا به نصف رسید. سالن های رسانه های ما میلاد 
و ملت بود. ســالن های خانه ســینما باغ کتاب و ســپیده بود و یک ســالن هم در 
ارشاد داشــتیم. بنابه توافقی که با شهرداری داشتیم، یک سالن هم به شهرداری 
دادیم و تقریبا به هیچ  کس دیگری ســالن ندادیــم. در  صورتی  که میزان تقاضاها 
خیلی زیاد بود. با  وجود این گفتم جشــنواره فیلم فجر نســبتش با ســینما چه به 
لحــاظ فرهنگی، چه تجاری و اقتصادی باید بررســی شــود. گاهی اوقات بعضی 
از فیلم ها به لحاظ اقتصادی به نفع شــان اســت. درباره برخی از فیلم ها به زیان 
آنهاســت. نمی توان یک مدل ثابــت را برای همه در نظر گرفــت. ولی می دانیم 
این مدل نمایش هیچ ربطی به دیدگاه های جشــنواره ای ندارد. اگر از خاص بودن 
جشــنواره فیلم فجــر صحبت می کنیم، به این دلیل اســت که در کل جهان هیچ 
جشنواره ای را سراغ ندارید که در قاعده ملی فیلم های اکران نشده تولیدی ما قبل 
شروع جشــنواره متقاضی حضور در جشنواره باشند و در بخش هایی از جشنواره 
حاضر شــوند. این بــه نوعی یک جور رونمایی از همه این آثار هم هســت. با این 
چه کار باید کرد؟ اشــتیاقی را که مردم و هنرمنــدان دارند باید چه کرد؟ خیلی ها 
دوســت دارند اثرشان حتی شده یک نمایش در جشنواره فیلم فجر داشته باشد و 
من به آنها حق می دهم. ما باید یک تعریف متفاوت از جشــنواره در آینده داشته 
باشــیم. فکر می کنم جشــنواره باید مطابق با ســنتی که بر آن بنا شده که کشف 
اســتعداد و حمایت است، مبنای آن باید تشــویق و حمایت باشد. حالا این مبنای 
تشویق و حمایت شامل چه کســانی باید باشد؟ چه کسانی اساسا نیازمند تشویق 
هســتند؟ این عبارت وجود دارد که همه نیازمند تشویق هستیم. بله، ولی کسانی 
نیازمند تشویق بیشتر هستند یا نیازمندتر هستند. برای همین است که اگر فرزندمان 
لباس فارغ التحصیلی دانشــگاه می پوشــد، دور می ایستیم و تماشایش می کنیم و 
ممکن اســت یک قطره اشکی هم در چشم مان جمع شود. ولی بچه های کوچک 
و نوه ها وقتی در باغ می دوند، خودمان فاصله می گیریم و از دور رشد آنها را تماشا 
می کنیم. به نظرم مدل تشویق به این شکل است. باید فضایی درست کنیم که به 

لحاظ اقتصادی برای ســینمای ایران آورده داشته باشد که مقصودم آورده نقدی 
نیست. آورده های نقدی و آورده های کلان اقتصادی که توجه مردم به سینماست 
و توجه همه به اســتعدادهای نو اســت. توجه به تکنولوژی و فناوری های جدید 
است. همه ما چه شوق و ذوقی می کنیم از گرفتن اسکار از سوی دو جوان ایرانی 
که با هم فیلم ساختند. جشنواره فیلم فجر باید این نسل را چه در فیلم کوتاه، چه 
مســتند یا فیلم بلند داســتانی هدف قرار بدهد؛ یعنی حمایتگر باشد. برخی از ما 
که سن و ســالی از ما گذشته، باید به جشنواره فیلم فجر کمک کنند. اصلا آنها باید 
پیشــگام شوند و در نظام استاد شاگردی و نظام انتقال تجربه حضور داشته باشند 

و به این شکل فضا متفاوت خواهد شد.
 شــما کم درباره دستاوردهای جشنواره چهل و سوم صحبت کردید، د ر صورتی   �

 که اتفاق درخور توجه در جشنواره امسال نمایش های ویژه بود؛ اتفاقی که می دانم 
برایش تلاش کردید و جنگیدید. درباره این بخش از جشنواره صحبت کنیم.

ما تعدادی فیلم داشــتیم که به دلیل گوناگون که هیچ کدام از این دلایل شبیه 
هم نبود، امکان حضور در بخش های دیگر جشــنواره را نداشتند. به دوستانم در 
ســازمان سینمایی هم گفتم که اگر قرار اســت لنز واید بگذاریم و آینه تمام نمای 
ســینمای ایران باشیم، مگر می شود آن فیلم ها را ندید؟ بنابراین بخشی را طراحی 
کردیم، هماهنگ کردیم و حرف زدیم که به جشــنواره اضافه شود. بخشی از این 
پروسه تلخ بود، بخشی شیرین و بخشی برای من برخورنده بوده. اما واقعا تحمل 
کردم. برخی از دوستانی که فیلم شان در این بخش نمایش داده شد و خیلی هم 
موفق بوده. همه شــما درباره یک فیلم حرف می زنید، ولی به نظر من فیلم های 
دیگری هم در آن بخش نمایش داده شد که فیلم های با ارزشی بود. گاهی اوقات 
با تکیه بر یک فیلم خدای ناکرده باقی فیلم را بی ارزش نکنیم. ما در همه بخش ها 
فیلم های خوب داشتیم. در بخش ویژه هم فیلم خوب داشتیم. نباید با یک جنسی 
از رفتار، سینمای ایران و فیلم سازان را تحقیر کرد. من با پدیده ای به اسم تحقیر به 
صورت اخلاقی و عقیده ای و رفتاری به شــدت مسئله دارم. اساسا هیچ انسانی در 
موقعیتی نیســت که تحقیرش کرد. تحقیر یک امر غیرانسانی است. گاهی اوقات 
دیدگاه برخی از همکاران شــما و من در بالا بــردن موقعیت برای یک فیلم ظاهرا 
دیدگاه مصلحانه اســت و ظاهرا از یک فیلم تعریف می کنند. ولی متوجه نیستند 
که گاهی اوقات با این حرکت فیلم های دیگر را تحقیر می کنند. به نظرم این تعادل 
حداقل برای کسانی که حرف شان شــنونده دارد، باید کمی مراعات شود. من این 
تذکــر را به خودم و به برخی داوران هم دادم. داوران درجه یکی داشــتیم. اما از 
اینکــه یکی، دو نفر از فیلم هایی حرف زدند، به آنها این جمله را متذکر شــدم که 
می توانید نظر شخصی خودتان را درباره فیلم بگویید، اما حق قیاس کردن فیلم با 
دیگر آثار را ندارید. برای من مهم بود که احترام به سینما و احترام به مخاطب را 
رعایت کنیم. به نظرم برای آینده سینمای ایران نیاز است یک تحقیق دقیق درباره 
همه این فیلم ها صورت بگیرد. یک بار همه آنها دیده شود، فارغ از اینکه صاحب 
فیلم، کارگردان و بازیگر دلخور یا دلگیر می شــوند. وقتی پدر بزرگ هســتی، گاهی 
اوقات باید تحمل احوالات نوه را داشــته باشی. همیشــه مسئول تربیت نیستیم، 
مســئول محبتیم. گیرم یک لگد هم بزند، عیبی ندارد. در نهایت اینکه شما اهالی 
رســانه از بخش ویژه جشنواره فیلم فجر لذت بردید، خوشحالم. از اینکه شرایطی 
بــه وجود می آید که همه آن فیلم ها ســال آینده بدون حرف پیش  اکران عمومی 

بشوند، بیشتر خوشحالم که همه مردم این فیلم ها را ببینند.
 فکــر می کنم همه ما در طول ادوار مختلف جشــنواره فیلم فجر با این عبارت   �

ناآشنا نیستیم که در جشنواره فیلم فجر جوایز تقسیم می شود. اینکه داوران در هر 
دوره ای با سلیقه خودشــان جوایزی اهدا می کنند، امر مهم و انکارناپذیری است. 
می خواهم نگاه شما را درباره این دوره جشنواره بدانم که آیا تقسیم جوایز، عبارت 

درستی است؟
اولا نگاه کنید که ۲۳، ۲۴ جایزه اســت. بالاخره دیدگاهی درباره فیلم ها وجود 
دارد. امســال از نظر من چنین اتفاقی نیفتاده و از خروجی آن مشخص است. اگر 
این بود کــه همه جایزه ها را باید مثلا به رســول صدرعاملی یــا محمود رضوی 
می دادیم. این دو دوســت را مثال زدم، چون دوســتان نزدیک من هســتند. واقعا 
این طور نبود. هر کدام از فیلم ها ظرفیت هایی داشــتند. باز من تنه بزرگ ســینمای 
ایران را نگاه می کردم. اینکه فیلمی در بخشــی نقطه قوت داشــته و جایزه به آن 
بخش اهدا شــده است. وگرنه فرض کن فیلم مورد علاقه تماشاگران و داوران در 
بخش های مختلف فیلم آقای کریمی، «بچه مردم»، بود. چه چیزی را باید تقسیم 
کنیــم؟ چرا باید این کار را بکنیم؟ یا مثلا جایزه هایی که ابراهیم حاتمی کیا گرفت. 
در بخشــی نوآوری های ویژه ای داشــت و ما برای آن اصلا جایزه طراحی کردیم. 
جزء اختیارات دبیر اســت. ولی واقعا بخش دستاورد فنی فیلم «موسی کلیم االله» 
را نمی شــد ندید. یک اتفاقی در سینمای ایران افتاده و یک فرصت جدید و پنجره 
جدید به لحاظ فنی و تکنولوژی به روی ســینمای ایران باز شــده است و باید این 
بخــش را دید؛ چرا که باز می خواهیم به آینده یک خبر بدهیم. جایزه این بخش را 
نمی شــد در بخش جلوه های بصری داد، چون بــاز حقی از آن بخش که افرادی 
خوب کار کرده بودند، ضایع می شــد. به نظرم این تقسیم نیست؛ این عین عدالت 
است. عدالت هیچ مفهوم معینی ندارد. از نظر من عدالت یعنی ظلم نکردن. ظلم 

که نکردی، حتما عادل هســتی و مشــخصات ظلم هم معلوم است. حتی چراغ 
قرمز که رد می کنی، از نظر من ظلم کرده ای. بله، ممکن است به سلیقه شما باید 
جایزه را به کسی دیگر می دادیم یا به سلیقه داوران کسی دیگر بهتر بود. من واقعا 
در همه جلســات داوری حاضر بودم و همه دوســتان لطف و محبت داشتند. اما 
دخالت نمی کردم، چون معتقد بودم که من زمانی دخالت کردم که انتخاب کردم. 
من دخالت خودم را به معنای مســئولیت انجــام دادم. دیگر در جزئیات که نباید 
دخالت کنم. من انتخاب کردم این افراد داوران من باشــند. با هیچ کدام از داوران 
هم به دو بار مذاکره نرســیدم. مثلا زنگ زدم به تو گفتم داور می شــوی؟ ذره ای 
فکر کردی، گفتی نه یا گفتی پنج دقیقه دیگر خبر می دهم و زنگ زدی و موافقت 
خود را اعلام کردی. این پرســش هم معمولا بین داوران هســت که چه کســانی 
هســتند؟ من هم معمولا می گویم هیچ کس جز تو نیست. به طنز می گویم  وقتی 
باشــی می فهمی باقی افراد چه کسانی هستند. وقتی نباشی چه اهمیتی دارد که 
چه کسی داور اســت. واقعا درباره هیئت انتخاب و داوری حتی در بخش مستند 
و کوتــاه هم همین نظر را داشــتم، بنابراین حق دخالت را بایــد از خودم بگیرم. 
احترام شــخصی، هنری، فرهنگی، مدیریتی و سینمایی آنها حکم می کرد بگذارم 
کار خودشان را بکنند. از نظر من به هیچ کس ظلم نشده. از نظر من هیچ تقسیمی 
انجام نشــده و به عبارتی هم تقســیم شده. تقســیم در ذهن ما مفهوم سیاسی و 
چنیــن مفاهیمــی دارد، هیچ کس بابت جایزه هیچ فیلمی بــه من چیزی نگفت. 
دلیلش هم واضح اســت؛ همه نامزدهای ما در اختتامیــه حاضر بودند، بنابراین 
کســی نمی دانست برنده کیســت. اگر قرار بود تقســیم صورت بگیرد، پیشاپیش 
همه خبردار می شــدند. ولی چرا هیچ کس خبردار نشــد؟ چون تقسیمی صورت 
نگرفت. برای همین همه نامزدها به خودشــان و حرفه شان احترام گذاشتند و به 
اعتبارشان افزودند، در رویداد حاضر شدند و برای همکاران شان دست زدند. البته 
شــاید که دل شان می خواست خودشان جای آن فرد باشند. این را که من هم دلم 
می خواســت جای یکی دیگر باشم. اینکه دلیل نمی شود چون ما جایزه نگرفتیم، 
پس همه چیز ظالمانه اســت و جایزه بگیریم، عادلانه است. نه، چنین اتفاقی در 

هیچ بخشی نیفتاد.
 شــما تلاش کردید بعد از مدت ها سیمرغ مردمی به جشنواره فیلم فجر اضافه   �

شود. همیشــه هم درباره این سیمرغ حرف و حدیث زیاد اســت. امسال هم این 
حواشی ادامه داشت. فکر کنم اساســا ماهیت این سیمرغ همین است. نگاه شما 

به این موضوع چیست؟
اولا بخشــی از آن برمی گردد به اینکه فیلم نســبتش با دیگر فیلم ها چه بوده. 
امســال فیلمی که در هیچ بخشی از جشنواره نامزد نبود، جایزه مردمی به دست 
آورد. برای من ساده ترین کار جهان این بود که وقتی می خواستم اعلام برنده بکنم، 
یک فیلم دیگر را اعلام کنم و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. ولی یقینا ظلم می کردم.
از مثــلا فیلــم دوم که «رها» بود و فیلم ســوم که «موســی کلیم االله» و فیلم 
چهارم «زیبا صدایم کن» بود و همین طور به پایین، دو صدم فاصله داشتند. در آن 
فرمول ها ظاهرا عدد کمی است و اهمیتی نداشت و این فیلم ها در حوزه های دیگر 
نامزد بودند و به هر کدامشــان جایزه می دادیم، سالن یک جنس دیگری می شد و 
به نظــرم هیچ کس هم هیچ اعتراضی نمی کرد. ولــی نمی دانم تا لحظه مرگ با 
ظلمی که به آن فیلم کردم باید چه می کردم؟ اینکه فیلمی که جایزه مردمی را از 
جشنواره می گیرد، در اکران چه اتفاقی برایش می افتد، نمی دانم. فیلم داشتیم که 
جایزه مردمی گرفته اما در اکران عمومی هیچ اتفاقی برایش نیفتاده و برعکسش 
را هم داشتیم. به نظرم این مورد باید یک بررسی جامعه شناسانه شود و کار ما هم 
نیست. کار بچه هایی است که در حوزه علوم اجتماعی کار می کنند؛ اینکه چگونه 
است؟ البته  بین اکران فیلم ها همیشه مسئله داریم و این هیچ ربطی به جشنواره 
فیلم فجر ندارد. برخی فیلم ها امکان تبلیغات وسیع و پرهزینه در همه فضاهای 
مجازی و غیرمجازی را دارند و برخی ندارند. بعضی ها سلیقه تبلیغات و ایده های 

تبلیغاتی روشن برای فیلم شان دارند و برخی اساسا ایده ای ندارند.
 امسال به دلیل حضور در ســمت دبیری جشنواره فیلم فجر، اشراف کاملی بر   �

شکل برگزاری جشنواره داشتید. آیا تمام تجربه هایی را که در این مدت پیدا کردید، 
 مدون شــده دارید و اساسا تجربه ای که باید به دوره های بعد انتقال پیدا کند؟ حالا 
چه خود شما باشــید چه دبیری دیگر؟ آیا این اتفاق می افتد که آزمون و خطاها و 
نقاط ضعف و قدرت این دوره، به دوره های بعد منتقل شــود؟  چنین چیزی وجود 

دارد؟
عادت روزنوشت دارم که سالیان زیادی است با من است. در جشنواره که دفتر 
ویژه جشنواره داشتم و فکر می کنم دو تا دفتر است که تمام جزئیات را تا جایی که 
امکانش بود یادداشت کردم. همه جداول و مدارک را جمع آوری کردیم. امیدوارم 
در یــک فرصت آنها را تبدیل بــه یک مطلب کنم که به دوســت و دبیر بعدی یا 
آقــای فرید زاده تحویل دهم. اصولا ما کار می کنیم، اما متوجه یک نکته نیســتیم؛ 
کارکردن نیازمند این اســت که مستند ســازی کنیم. وقتی از مستندسازی صحبت 
می کنیم، برخی فکر می کنند منظور ما فیلم مستند است. خیر. بعضی وقت ها در 
مناطقی از تهران ســاختمان هایی را می بینید که تاریخ ساخت دارد. معماری هم 
که آن را ســاخته یک گوشه امضا کرده. در کاشــی کاری ها هم این را داریم. همه 

چیز به تاریخ، زمان و مکان و اینکه توســط چه کســی ســاخته شده، مستند شده 
است. باور می کنید من از آقای سیف االله صمدیان خواستم که براساس ایده ای که 
خودشــان داشتند،  همه پوســترهای برنده ۴۲ دوره گذشته را جمع آوری کند و به 
نمایش بگذارد که البته در برج میلاد به نمایش گذاشــتیم. باور می کنید هیچ چیز 
از دوره های قبل پیدا نمی شد. اینکه ما دنبال صورت جلسه جشنواره ها می گردیم، 
نمی دانیم کجا ست! مسعود نجفی یک چیزهایی جمع آوری کرده، ولی حرف من 
این است که بخشی از این مدارک باید قاب شود و در موزه سینما گذاشته شود. آیا 
کسی سراغ دارد صورت جلسه دوره دوم جشنواره فیلم فجر کجا ست؟ که داوران 
به چه کســانی رأی دادند؟ نتایج را داریم ولی صورت جلســه مهم است. خطی 
که با آن نوشــته شــده یا حتی تایپ شده است. این اســناد کجا ست؟ یعنی هیچ 
امری را مستند و مدون نکردیم. اگر جمع آوری کردیم پیش شخصی است که فکر 
می کند ارث پدری اســت و اصلا حاضر نیست تحویل دهد. اینکه باید در دسترس 
باشــد. از نظر من کل اسناد ۴۳ دوره جشنواره فیلم فجر یا مثلا تا دوره سی ام باید 
منظم و منتشــر شود و محقق، پژوهشگر و دانشجوی ســینما از آنها بهره برداری 
کند و متأســفانه موجود نیست. امسال ســعی کردیم تمام مدارک را در مدل های 
مختلف جمع آوری و نگهداری کنیم و در گاوصندوق بگذاریم. نسخه دیجیتالی و 
فیزیکی از این اسناد داشته باشــیم و الان می توانیم بگویم یک آرشیو از جشنواره 

چهل و سوم فیلم فجر در مدل های مختلف از باب نگهداری وجود دارد.
در نهایت  باید بگویم در زمینه اســناد دوره های مختلف جشــنواره فیلم فجر 
ضعف داریم  یا فاقد اســناد روشن هســتیم و اگر هم هست پراکنده موجود است. 
آن هــم به این دلیل که جشــنواره فجر یک بار در موزه ســینما بــوده، یک بار به 
شــکل پیمانکاری بیرون ســازمان بوده، یک بار در فارابی و... همین طور گشــته و 

خانه به دوش بوده و جشنواره در این ۴۳ سال صاحب خانه نشده است.
 این امیدواری وجود دارد که سال دیگر دبیر جشنواره فیلم فجر باشید؟  �

اصولا زندگی بدون امید امکان ناپذیر است. نه چنین پیشنهادی نشده و من هم 
در مورش فکر نکردم و تا پیشــنهاد نشــود به آن فکر نمی کنم. این تصمیم آقای 
فرید زاده و جناب صالحی اســت و صمیمانه می گویم و صادقانه تا این لحظه ای 
که در خدمت شما هستم در مورد جشنواره سال آینده پیشنهاد و گفت وگویی بین 

ما صورت نگرفته است.
 کمی از جشنواره فاصله بگیریم. شما سال های زیادی  است در سینما مشغول   �

کار هســتید و فیلم های زیادی را تهیه کرده اید و فعالیت های صنفی بســیاری در 
کارنامه شما ست. اما در تلویزیون سریالی را تهیه کردید که همچنان یکی از بهترین 
ســریال های تلویزیون ما ست و هنوز درباره سریال «در پناه تو» صحبت می شود و 
اثر گذاری این ســریال  ادامه دارد. کمی در مورد این سریال با ما صحبت می کنید. 

اصلا فضای تلویزیون چطور بود؟ چه شد این سریال ساخته شد؟
در مــورد «در پنــاه تو» معمولا حرف نمی زنم. دلیل اولش این اســت که فکر 
می کنم دومین یا ســومین ســریال من است و اولین ســریالی است که از یک ایده 
مرکزی آن درون دفتر آغاز شد و به مرور توسعه پیدا کرد و تبدیل شد به این سریال 
و تا این لحظه آنچه در دفتر ما انجام شده، خوب یا بدش را کار ندارم، ولی همیشه 
ایده ها و فیلم نامه ها در درون خودمان طراحی شــده اســت. سفارش نگرفتیم و 
فیلم نامه ای به ما پیشــنهاد نشده. فیلم های سینمایی هم همین طور. اینکه کسی 
یا جایی پیشــنهاد بدهد این فیلم نامه است یا پول هست بیاید تولید کنید، اصلا تا 
امروز چنین کاری نکردیم. «در پناه تو» در واقع میلی بود که در من وجود داشــت، 
بابــت مفهوم تهیه کنندگی که تنــه به تنه تألیف می زد. ایــده جذابی که علیرضا 
طلب زاده که تازه سربازی را تمام کرده بود، داشت و به واسطه بهرام دهقانی به 
من معرفی شد. نشستیم گپ زدیم و دیدیم که ایده جذابی است و یک گفت وگوی 
مفصل کردیم. تجربه حضور در دانشــگاه را در آن مقطع علیرضا نداشــت؛ چون 
تازه از سربازی آمده بود و این تجربه را ما داشتیم. البته بعد برخی دیگر از دوستان 
به مشاوره دعوت شدند و به مرور طی چند ماه در واقع به طرح جذابی رسیدیم و 
بعد طی ملاقاتی که من با دکتر حسین سلیمی که آن زمان مسئولیت گروه فیلم و 
سریال شبکه دو را داشتند و الان استاد برجسته دانشگاه هستند و چند سال پیش 
رئیس دانشــگاه علامه طباطبایی بودند و از همان زمان هم آدم دقیق، خوش فکر 
و خوش خلق بودند. باعث شــد بین ما رفاقــت و گفت وگویی دربگیرد و از دل آن 
گفت وگو «در پناه تو» درآمد. آن زمان سریالی برای شبکه دو می ساختم و زنده یاد 
حمیــد لبخنــده در آن بازی می کرد. فکر کنم آخرین باری کــه بازی کرد و جلوی 
دوربین رفت همان ســریال «جاده» بود. آن زمان هم ۱۶ میلی متری می ساختیم. 
در مســیری که به شمال می رفتیم  که بخشــی از فیلم آنجا گرفته می شد، درباره 
«در پنــاه تو» حرف زدیم و وقتی به تهران برگشــتیم  بالاخره متن را حاضر کردیم 
و علیرضا طالب زاده زحمت اصلی فیلم نامه را کشــید. به دلیل رفاقت و محبتی 
که با حمید لبخنده داشــتیم، به او پیشــنهاد کارگردانی ســریال را دادیم و او هم 
مشــتاقانه پذیرفت و خیلی منضبط و دقیق بود. همیشــه مدادهای تراشیده شده 
بدتر از خود من داشت. مهم ترین بخش سریال بازیگرانش بود. ما برای این بخش 
بیش از شــش، هفت ماه وقت صرف کردیم. بنای ما این شــد کــه بازیگرانی در 
سریال حضور داشته باشــند که تا به حال جلوی دوربین نرفته اند. قید دیگری هم 
درباره بازیگران داشــتیم؛ اینکه تا جایی که ممکن اســت از بین دانشــجویان هنر 
باشــند و حتما دانشــجویان هنرهای نمایشــی در اولویت بودند. عمده بچه ها از 
بخش بازیگری و کارگردانی از ادبیات نمایشــی بودند. فقط پارسا پیروزفر بود که 
از بخش هنر های تجســمی به ما پیوســت. بازیگر دیگری هم از کانال دیگری به 
ما پیوســت. اصرار من این بود که حتما از بچه های دانشگاه استفاده کنیم. هنوزم 
ایــن یکی از اصولم در کارهایی که انجام می دهم هســت. بالاخره این خانواده ها 
بچه هایشان دانشگاه می روند و هنر و ســینما می خوانند و موظف هستیم به این 
وجه بها بدهیم. به وجه کشف استعداد هم واقف هستم، اما معتقدم تمام انرژی 
را در بخش آکادمیک بگذاریم، اگر نشــد به ســراغ منابع دیگر برویم. ضمن اینکه 
از این مسیر، سلامت بیشتری به لحاظ کاری حاصل می شود و اخلاق حرفه ای در 
این مواقع بهتر کار می کند. «در پناه تو» در ۴۶ قســمت ســاخته شد که البته شما 

۲۴ یا ۲۶ قسمت دیدید.
من هنوز «در پناه تو» را ندیدم. جزء اولین سریال هایی بود که آن زمان ماهواره  
نبــود، اما می گفتند در نقاط مرزی ایران این امکان وجود داشــت  که آنتن هایی را 
به ســمت خارج از ایران بگردانیــد و تلویزیون های دیگر را هم  ببینید. گزارشــی 
وجود داشــت که در زمان پخــش «در پناه تو» همه آنتن ها به ســمت تلویزیون 
ایــران برمی گشــت. اینکه ما کمی موضــوع لباس و حجــاب را تبدیل به یک امر 
زیبایی شناســانه کردیم برای مردم جالب بود. چادری که ســر لعیا زنگنه می بیند، 
چــادر مادرم بود و همــه تلاش مان را کردیــم و فکر می کردیم یــک کار بزرگ و 
مهــم می کنیم. نه بزرگ به ابعاد مالی، کار دلی. ترکیب ســعید پورصمیمی، خدا 
نگهش دارد و هزار ســاله باشد، ثریا قاســمی و ایرج راد  با جوان ها ترکیب جالبی 
از بازیگران مقابل دوربین را تشــکیل داد . البته داود رشــیدی که هیچ وقت جلوی 
دوربیــن نرفت، محبوبه بیات که هیچ وقت جلوی دوربین نرفت و یک بخش هایی 
که رفتند اما هیچ وقت پخش نشــد؛ چون ما در دو ســه مرحله ممیزی خوردیم. 
بخشــی از فیلم نامــه را گفتند دیگر حق ندارید بگیرید. بخشــی را در پخش از ما 
گرفتند و بخشــی در پخش مجدد حذف شــد. یادم هســت که ۱۱ قسمت آماده 
شــد و هر پنجشــنبه مدیر وقت شــبکه می دیــد و توافق می کردیم کــه حالا این 
پخش شــود. مــن علاقه مند بودم ۴۶ قســمت آماده شــود و بعد پخش شــود. 
سیســتم های مونتاژ هم وضعیت خاصی داشــت و در سازمان صدا وسیما مونتاژ 
می کردیــم و برادرم ســعید تدوین می کرد. مــن هیچ وقت این ســریال را ندیدم؛ 
چرا که آن ۱۱ قســمت کلا شــد کمتر از سه قســمت و ما دیگر فاصله این پخش 
تا پخش بعدی نمی دانســتیم نســخه بعدی چیســت و بعد به لحاظ اقتصادی 

برای من صدمه سنگینی داشت.

شاید  است  مهم  آنچه 
آن علاقــه عمیــق و 
زمان مند،  درعین حال 
مکان منــد و تاریخ مند 
نقش ســینما در آینده 
است.  ســرزمین  این 
ســینما یــک حرفــه 
درون  در  سینما  است. 
صنعت  هــم  خودش 
هم  و  هنر  هم  اســت 
امری  امــا  تجــارت. 
هم  اینها  همه  از  فراتر 
هســت و آن در واقع 
نقشــی اســت که در 
نســبت  جهان  آینده 
با  ایران  ســرزمین  به 
جهان پیش رو از دریچه 
می گــذارد  تصویــر 
واقــع  در  ســینما  و 
دانشگاه،  آموزشــگاه، 
چگونگی  دانشــنامه 
تصویر  بــا  حرف زدن 

است

گفت وگو با منوچهر شاهسواری درباره بررسی چگونگی برگزاری جشنواره چهل و سوم

جشنواره فیلم فجر
نیازمند بازنگری است

جشــنواره چهل و ســوم فیلم فجر به اتمام رســید و این جشــنواره هــم با تمام 
فراز و فرودهایش به خاطره ای در ذهن علاقه مندان سینما تبدیل شد. امسال کسی از 
اهالی سینما دبیری جشنواره فیلم فجر را بر عهده داشت که یکی از چهره های مطرح 
در فعالیت های صنفی و ســینمایی است و البته در بخش تهیه و تولید آثار سینمایی  
از  جمله سینماگران برحسته ایرانی اســت. با فاصله گرفتن از جشنواره فیلم فجر و 
فروکش کردن حواشی مربوط به آن، با منوچهر شاهسواری، دبیر این دوره جشنواره 
فیلم فجر، هم کلام شــدیم تا درباره جزئیــات برگزاری این رویداد بیشــتر بدانیم. 

شاهسواری از ابتدای صحبت هایش به این موضوع تأکید کرد که اساسا منتقد جدی 
برخی از شیوه ها و فرایند های جشــنواره فجر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی 
هنری و فرهنگی است و احترام به سینما ایده اصلی او برای برگزاری جشنواره فیلم 
فجر بود. اما بخش دیگری از این گفت وگو به خاطره او از دوران تهیه کنندگی سریال 
«در پناه تو» برمی گردد که فکر می کنم برای علاقه مندان این اثر درخور توجه اســت. 
اینکه این سریال چه مسیری را طی کرد تا به تولید و پخش برسد و ایده مرکزی تولید 

این سریال چه بود. در ادامه شما را به خواندن این گفت وگو دعوت می کنیم.

بهناز شیربانی

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
عک

یادداشت


